
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 به نام خدا

:الذاهات تعذ اس گچ گیزی  

  

خزاحی تزای شوا در ًظز گزفتِ اگز درهاى غیز

ِ اٍل، ّز شذُ است پششک هعالح در چٌذ ّفت

کٌذ چَى تزداری هیّفتِ اس تاسٍی شوا عکس

کِ در رادیَگزافی اٍلیِ هوکي است تا ایي

لطعات شکستِ شذُ در ٍضعیت هٌاسثی 

تاشٌذ ایي احتوال ٍخَد دارد کِ تعذ اس گذشت 

ایي لطعات خاتدا چٌذ رٍس اس شزٍع درهاى 

-حذٍد لاتلشًَذ. هدذداً اگز ایي خاتدایی در 

اتذ یخزاحی اداهِ هیلثَل تاشذ درهاى غیز

ٍگزًِ پششک تِ تیوار پیشٌْاد عول خزاحی 

لاً تا َاحتوال ایي خاتدایی ثاًَیِ هعو دّذ.هی

سِ ّفتِ تعذ اس شکستگی ٍخَد دارد ٍ 

پششک  تٌاتزایي تا سِ ّفتِ تعذ اس شکستگی،

-تزداری هیشکستگی عکسّفتِ اس هحل  ّز

کٌذ. اگز تعذ اس گذشت ایي هذت لطعات 

شکستِ شذُ خاتدایی پیذا ًکزدًذ دیگز ایي 

 خاتدایی اتفاق ًخَاّذ افتاد.
درمان شكستگي با
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خَش خَردى شکستگی تاسٍ تِ چٌذ ّفتِ تا چٌذ 

ّای خاصی هاُ سهاى ًیاس دارد. در ایي هذت هزالثت

ّا تَخِ دلت تِ آىهَرد ًیاس است کِ تیوار تایذ تِ

کزر عضلات تاسٍ ّا اًمثاض هتزیي آىکٌذ. اس هْن

است. تیوار تحت ًظز پششک هعالح ٍ یا فیشیَتزاج، 

تایذ طثك یک تزًاهِ هعیي اًمثاضات عضلات تاسٍ را 

دّذ. ایي اًمثاضات تِ خَش خَردى  اًدام

کٌذ. تعذ اس سهاى هعیٌی تایذ شکستگی کوک هی

حزکات شاًِ ٍ آرًح تیوار شزٍع شَد تا ایي هفاصل 

زٍع ایي حزکات ٍ دچار خشکی ًشًَذ. سهاى ش

 کٌذ.را پششک هعالح هشخص هیًحَُ اًدام آى

 ّا فعالیت

 تاى دستَر کِ پششکدیذُ تا سهاًیعضَ آسیة

ًذادُ ًثایذ ٍسى تحول کٌذ. هثلاً تا پایتاى راُ ًزٍیذ، 

دیذُ تا ایي دست اخسام تاى آسیةاگز دست

دیذُ سٌگیي تلٌذ ًکٌیذ تزای راُ رفتي تا پای آسیة

 سیز تغل، عصا ٍ ٍاکز استفادُ کٌیذ.اس چَب 

 ِهٌظَر خلَگیزی اس در سهاى استزاحت در تستز ت

تاى سخن تستز ٍ آسیة پَست در هحل استزاحت

 تچزخیذ. 

  تزای تْتز شذى خزیاى خَى در عضَ هثتلا اًگشتاى

 اًذام آسیة دیذُ را تاس ٍ تستِ کٌیذ.
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 :خَد هزالثتی در هٌشل 

  در سهبى استزاحت در هٌشل عضَ هجتلا

را ثبلا قزار دّیذ. ثزای ایي کبر یک 

تبى قزار ثبلص یب پتَ در سیز پب یب دست

 دّیذ. 

 ًِبی عفًَت ّهحل سخن را اس ًظز ًطب

 ثزرسی کٌیذ. 

در صَرت تت، افشایص درد، تَرم در 

تزضح چزکی اس گچ  هحل ضکستگی،

یب پبًسوبى ٍ ثَی ثذ اس پبًسوبى یب گچ 

دٌّذُ عفًَت است ثِ پشضک کِ ًطبى

 هزاجعِ کٌیذ. 

 .رٍی ثْذاضت سخن را فزاهَش ًکٌیذ

 پبًسوبى یب گچ خیس ًطَد.

 دیذُ را اس ًظز اًگطتبى عضَ آسیت

 زکت، درد، گزهی یب سزدی،حس ٍ ح

 رًگ طجیعی پَست ثزرسی کٌیذ. 

  خبرش در عضَ گچ گزفتِ در صَرت

ضذُ اس اجسبم ًَك تیش استفبدُ ًطَد 

 ٍ اس سطَار خٌک استفبدُ گزدد
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 رصین غذائی:  

  یک رصین پز ٍیتبهیي، پزپزٍتئیي )هبًٌذ

، ضیز( گَضت قزهش، هزغ، تخن هزغ،

سزضبر اس اهلاح هعذًی  پزکزثَّیذرات ٍ

رصین . ّذف اس ایي ریشی کٌیذرا ثزًبهِ

جلَگیزی اس کبّص ٍسى ٍ تٌذ ضذى 

 رًٍذ ثْجَدی است.

 پزکلسین هبًٌذ لجٌیبت  هصزف غذاّبی

ٍیتبهیي  )ضبهل ضیز، هبست ٍ ...( ٍ پز

 سبسی هَثز است. در استخَاى

  ًِ8-01هبیعبت فزاٍاى ثٌَضیذ. )رٍسا 

 لیَاى(

 ّشذار 

  ِدر صَرت هطبّذُ ایي علائن سزیعبً ث

کٌتزل ًطذًی پشضک هزاجعِ کٌیذ: درد 

رغن ثبلا ثزدى عضَ ٍ استفبدُ اس علی

هسکي، کزختی، سَسى سَسى ضذى، 

کبّص حزکت، رًگ پزیذگی، سزدی، 

کجَدی ٍ قزهشی، کبّص جزیبى خَى 

 در اًتْبی اًگطتبى. 
4 

 

رسبًی در عضَ ثزای اطویٌبى اس ٍجَد خَى

دیذُ اًگطتبى عضَ درگیز را فطبر دّیذ. اگز آسیت

اًگطتبى سزیع ثَد یعٌی ضذى سفیذ ٍ قزهش 

طَر اًگطتبى جزیبى خَى طجیعی است. ّویي

 ثبضٌذ.  سزدجبیذً

ٍجَد درد سیٌِ، تت، اضطزاة ٍ  :ّشذار هْن

ّبی قزهش ثز رٍی ضکن، گزدى ٍ ثبسٍ ٍ یب لکِ

ثِ پشضک هزاجعِ کٌیذ.  ثغل را جذی ثگیزیذ ٍسیز

کِ استخَاى راى ّب هخصَصبً در افزادیایي ًطبًِ

تَجِ قزار تز ثبیذ هَرد دیذُ ثیصب آسیتّآى

 ثگیزد. 

 

ٍاحذ ارتما سلاهت تیوارستاى دکتز شزیعتی ًزسیذُ تِ 

 هاُ دشت کزج 

 گزٍُ ّذف:کلیِ هزاخعیي

سیز  20030323220تزای کسة اطلاعات تیشتز تا شوارُ

 تواس تگیزیذ
  9049و بازنگري  9911تهيه مرداد
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شتي درماني البرز  دانشگاه علىم پزشكي و خدمات بهدا

 شريعتيبيمارستان دكتر علي 

 

  در منسل هامراقبت از شکستگی

 وسىدارث برونر منبع:

 

http://www.kowsar-hospital.ir/
http://www.kowsar-hospital.ir/

